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 :چکیده

پیشقیتح عنوان  رو  ق  زمینهبا  قراختابررسی  حکومت  تشکیل  و ئهای  ایران  شرق  در  یان 

گیری و سقوط قراختائیان  های شکل به بررسی زمینهدر نظر دارد ها و روند سقوط آن   ماوراءالنهر 

ویژگی  به  و همچنین  ایران  و شرق  ماوراءالنهر  فرهنگی  در  قوم  های  و این  نژاد،زبان  قبیل  از 

بپرداحکومتشیوهٔ  به    زد.داری  رجوع  با  و  است  توصیفی_تحلیلی  پژوهش  این    منابع، روش 

این   یکدیگر به ها با و تحلیل و مقایسهٔ داده  چینی  عربی، فارسی، خذ تاریخی  آاسناد، مدارک و م

این قوم   ارتش منظم و قدرتمند و همچنین حفظ فرهنگ  نتیجه رسیده است که  با تکیه بر 

توانستند در    از سوی دیگر النهر  تغییر شرایط قدرت در ماوراء  سو و خویش از یک  چادرنشینی

به دلیل   ، اماهای منطقه را مطیع خویش سازندو حکومت   گرفتهشرق ایران قدرت را به دست  

 اضمحلال  رو به   ه،مورد تعرض و هجوم آنان قرار گرفت  ،همجوار  هایدولت  ی با مذهب  تفاوت 

  شدند.رفته و سرانجام توسط حملهٔ مغول نابود 

 .حکومت قراختایی، محمد خوارزمشاه   خوارزمشاهیان،  ماوراءالنهر،  قراختائیان،  واژگان کلیدی:
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 : مقدمه-۱

امپراطوری  در جنگ با    قبایل ختائی برخی از میلادی(۱۲)  قمری هجری  ششم قرن اوایل از

ختائیان با شکستی که از امپراطوری چین متحمل شدند  د.  خوردن شکست ی از ایشانچین

 به توانستند زودی به هر رسیدند وبه سوی غرب روی نهادند و به شرق ایران و ماوراءالن

تائیان در آسیای میانه و ترکستان  به نام قراخ امپراطوری یلوتاشه یک  نام با فردی رهبری

 با نواحی غربی سمت به حرکت  هٔ ادام با بلکه ، نکردند اکتفا همین  به ایجاد کنند. آنان 

 زودی به  و شدند همسایه غوری و  سلجوقی،خوارزمشاهی قراخانی، مسلمان هایدولت 

 را سلجوقی و غوری هایدولت  و کرده خود خراجگزار را آنان قراخانیان دادن شکست با

هجری در جنگ قطوان    ۵۳۶قراختائیان در سال    . شکست دادند   درگیری  در چندین هم

النهر سلطه یافتند. آتسز  ءهای ماورا بر سرزمین   و  سلطان سنجر را شکست سختی دادند

و از این زمان تا بیش از    ها شدخوارزمشاه نیز خود را مطیع آنان ساخت و خراجگزار آن 

های قراختایی به دربار خوارزمشاهیان وارد  اختایی از جانب گورخان سال، ایلچیان قر   ۷۰

ا قدرت  کردند.  به علت پیروزی قراختائیان تنهشدند و خراج معهود را دریافت می می

که تازه فتح کرده بودند خودمختاری محلی    یهایها در سرزمینها نبود، آن لشکرکشی آن 

کردند، ولی  ز سیستم جداگانه استفاده می وسیعی داشتند و برای حکومت خراجگزاران ا

قراختائیان   لهٔ له در سلسأ نظر خود ختاییان قرار داشت و این مس  فقط زیر   ،سپاهیان  هٔسلط

   ادامه یافت.
 

 :آشنایی با قوم قراختایی-۲

 منابع در قراختایی قوم نام  .دارد نیز دیگری هاینام نامیده شده قراختایی نام با که قومی

 متفاوتی هایصورت  به ی(  ترک  و چینی ی،انگلیس عربی، فارسی، هایزبان به(  گوناگون 

 فارسی ترجمه انزب دیگر به هایزبان  از  هایی کهفارسی یا کتاب منابع در  ست.ا شده ارائه

چشم   ها بهتانو کی  قره، ختائیان، ختاییی مانند  قراختا قوم  از دیگری هاینام ،اندشده

   1آید. می
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راجع به نژاد این قوم  .  اندزبان، این قوم را خطا یا القراخطائیون نامیدهنویسندگان عرب 

این ق ارائه گردیده است. قاضی منهاج سراج جوزجانی  را ترک  نیز نظرات مختلفی  وم 

)که اول( خروج ترک، آن    اندچنین روایت کرده »نویسد:  در این باره می  وی دانسته است.  

از بلاد چین و دیار مشرق، خبود که قبایل قره به حدود قیالیق و بلاساغون بیرون    طا 

دانند. برخی از مورخین اروپایی عقیده  مغولی می  را قوم این اروپایی محققان اما  1.« آمدند 

ها نیز از شاخه و  مغولی تعلق داشتند. زبان آن  هٔبه خانواد»ها یا قراختائیان تانکی   : ددارن

د و از لحاظ قومی، قراختائیان به احتمال زیاد مغول بودند.  ای از زبان مغولی بوشعبه

از بیرون به این سرزمین مرکزی  نژاد و همهای ختایی همهمچنین مغول  فرهنگ که 

این در حالی است که    2« هر جهت آن را رو به رونق و توانگری بردند.روی آورده بودند، از  

دانند اما  ای مغولی یا ترکی می رای ریشهبرخی دیگر از مورخین اروپایی قراختائیان را دا

نمی  نزدیک مشخص  یا مغول  نژاد ترک  از دو  به کدام یک  این قوم  .  استتر  کنند که 

چ اثر وجودی از آن به دست  مودند که هیالخطی وضع نقراختائیان برای خودشان رسم

در مغولستان دو کتیبه از این خط ختایی پیدا    میلادی   ۱۹۲۲تا اینکه در سال    ، نیامده بود

در    رایجهای  دین بوده است.    میلادی   های نخستین قرن یازدهمشد که مربوط به سال 

بود بوداگری  و  قراختایی کنفوسیوس  قوم  زمان مستقر شدن  ،بین  در  در  آن   البته  ها 

 3. راتی همراه شدیها با تغیالنهر اعتقاد دینی آن ماوراء
 

 :گیری قدرتیان از ابتدا تا شکل قراختائ-۳

از قبایل  ، نامشان ذکر شده 406-407چینی در سال  هٔنامها یا ختائیان که در سال تانکی 

پکن   هایها به قصد غارت به سمت جنوب یعنی دشت شمال شرقی آسیا بودند. آن 

آنان    هٔمدت سه قرن بسط و توسع  ه چینیان چنان شکستی نصیبشان کردند که ب  سیدند. ر 

ها توانست مقام و منزلت  سای فعال آن ؤمتوقف ماند. سرانجام در قرن دهم یکی از ر
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ها ترکان قرقیز را از مغولستان بیرون راندند و آن  خانی برای خودش فراهم نماید. آن 

به فکر حمله به چین افتادند در همین هنگام    دوبارهائیان  ناحیه را متصرف شدند. خت

یکی از سرداران چینی در برابر امپراطور دست به قیام زد و از خان ختایی کمک خواست.  

جدید    ختائیان به کمک او شتافتند و او را به امپراطوری نشاندند. بعد از مدتی امپراطور  

نیز از ختائیان ناراضی بودند آنان   اهه آن چین به این قوم بدگمان شد و به کمک مردم ک

را از چین بیرون راند و در پشت مرزهای چین شکست سختی به ختائیان تحمیل کرد.  

ای های قدیمی خودشان باقی ماندند و عدهدر سرزمین   ییسرانجام قسمتی از ملت ختا

ی  ال غربها برای کسب قدرت و ثروت رو به غرب نهادند. ختائیان در غرب و شماز آن 

  1. ها را مطیع خود نمودندقبیله از ترکان را شکست دادند و آن چند 
 

 : ورود قراختائیان به ماوراءالنهر-۴

نظر می به  در سال  چنین  قراختائیان  رهبری    ۵۲۳رسد که  وارد  هجری تحت  یلوتاشه 

بعد از آن قر    .ها را از آنجا راندکاشغر شده بودند ولی ارسلان احمد پادشاه قراخانی، آن

یکی    ، در مغرب  2. غربی کاشغر را تصرف کردند و در آن شهری بنا نمودند اختائیان شمال  

می  بلاساغون سلطنت  در  قراخانی  پادشاهان  از  ترک دیگر  قبایل  در همین حال  کرد. 

حمله  بلاساغون  به  آرال  دریای  یلوتاشهشمال  از  بلاساغون  پادشاه  شدند،  شاه   ،ور 

تنها اقوام ترک را مطیع خویش  نان شتافت و نه  ست، او به کمک آقراختایی کمک خوا

احتیاط قراخانی را از تخت برداشت و خود بر سریر سلطنت نشست.  کرد بلکه پادشاه بی

به این ترتیب بلاساغون پایتخت یلوتاشه شد و لغب و عنوان ترکی "گورخان" را که به  

  اعطاش  انقب به جانشینبعد از آن این لو    است برای خود اختیار کرد   "جهان  شاه  "معنای  

سلطنت    جدید شد. گورخان  می ختن  و  در کاشغر  را که  دیگر  قراخانیان  بعد  چندی 
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سیس یافت أکردند مطیع خود ساخت. این امپراطوری جدید که در ترکستان شرقی تمی

  1. یان سیاه( نامیده شدئدر تاریخ اسلام به نام پادشاهی قراختائیان )ختا
 

 :اهیانقراختائیان و خوارزمش-۵

 هٔپادشاهان خوارزمی که نمایند  ،شده قراختاییو چینی   «کافر »مقابل امپراطوری مغولی  

خصوص بعد از وفات سلطان سنجر سلجوقی  به    .جهان ترک و اسلام بودند جای داشتند

نداشت وارثی  بود، در حقیقت مملکت    ، که  مانده  بلاتکلیف  پادشاهی  ایران کرسی  در 

ز پس از فتح  سای غُ ؤو رسرپرست بود  آشفته وبی   مینسرز سنجر یعنی خراسان  سابق  

کردند و در عین حال ریاست و قیادت شاهان خوارزم را کم و بیش  در آنجا حکمرانی می 

   2شمردند.محترم می 

با مرگ ارسلان پادشاه خوارزم، دو پسر او تکش و سلطانشاه با یکدیگر به نزاع پرداختند.  

قراختایی که نیابت سلطنت را برعهده    هٔان برد. ملکمغلوب شد و پناه به قراختائیتکش  

ت  خمور نمود که با لشکری به خوارزم برود و سلطانشاه را از تأرا م   یششوهر خو  ،داشت

و تکش را بر سریر پادشاهی بنشاند. این امر انجام شد ولی با اینکه تکش  به زیر کشیده

شید که طغیان نمود و سر از  راختائیان مدیون بود دیری نکتاج و تخت سلطنتش را به ق

را تغییر    یشاست خویبا نمود. قراختائیان نیز سطاعت باز زد و از پرداخت باج و خراج ا  ا

و برادر تکش، سلطانشاه را تقویت نمودند تا علیه برادر خود اقدام نماید و اگرچه    هداد

خوا پادشاهی  اورنگ  بر  باز  را  او  بزرگی  نتوانستند  لشکر  ولی  بنشانند  او  رزم  اختیار  در 

)تسخیر مرو و سرخس و طوس( سلطانشاه تا  .ه تصرف خراسان پرداخت گذاشتند و او ب

کرد و پس از مرگ او تکش تمامی  هجری( در خراسان پادشاهی می   ۵۸۸سال وفاتش )  

 3.خراسان را بر متصرفات خوارزمی خود افزود و سپس به تسخیر عراق عجم پرداخت

هجری( و شاهنشاهی    ۵۶۸)  حمد به سلطنت رسیدبعد از تکش پسرش علاءالدین م
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دولت    تنها  چنانچه در دوران حیات او   . خوارزمیان را به اوج اعتلا و عظمت خود رساند

افغانستان را از تسلط    وی در اولین اقدامدولت خوارزمشاهی بود.    ،آسیای وسطی  مقتدر  

دچار هجوم و  ،  ودبه اوج قدرت رسیده بکه  غوری    الدین محمدغوریان درآورد.  شهاب 

در کنار    هٔحمل دو محمد  این  بین  پیکار  اولین  همنام خود محمد خوارزمشاهی شد. 

را غارت نمودند.    ، آنخوارزمپس از رسیدن به  ها  جیحون به نفع غوریان پایان یافت وآن 

لبید و گورخان  دانست به یاری طمحمد خوارزمشاه شاه قراختایی را که سرور خود می 

هراز  » ا این قوای امدادیه شاه خوارزم در  عظیمی را به کمک او فرستاد. بقراختایی لشکر  

ها را از خوارزم بیرون راند. لشکریان قراختایی قوای غور را مغلوب نمود و آن   «اسب

و از بین بردند. این    شکست دادهغربی بلخ    هٔو در ناحی  همحمد غوری را تعقیب نمود

ساخت. بعد از مرگ محمد غوری    قطعییان  ت قطعی خوارزشاهیان را بر غور فتح سیاد

  ۶۱۰در سال  خارج نماید.  محمد خوارزمشاه توانست هرات و غور را از دست غوریان  

   1پادشاه خوارزم تصرف افغانستان را به پایان رساند و شهر غزنه را نیز مسخر نمود.   هجری

حمد خوارزمشاه  قراختایی مدیون بود. وانگهی م   محمد خوارزمشاه این فتح را به گورخان 

  قدرت ارکان  این اطاعت و بردباری دوامی نیافت و چون  باری    ، اران گورخان بودز از خراجگ

برای او که شاهنشاه مسلمانان و صاحب نیمی از ایران شده بود باج    وی مستحکم شد، 

بی  مغولان  این  به  دادن  خراج  تحمل و  امری  و کافر  بدین  قراخانی ناپذیر  پادشاه  ود. 

بن ابراهیم نیز از مطاوعین قراختائیان بود و او نیز همان احساسات    مانعث  ،سمرقند

سلطان محمد خوارزمشاه را داشت و مایل بود به سلطه قراختائیان خاتمه داده شود.  

بخارا و سمرقند    سازش با عثمان بن ابراهیم،هجری، محمد خوارزمشاه بعد    ۶۰۲در سال  

شامل تمام گرفت. بدین ترتیب شاهنشاهی او  کرد و خود جای قراختائیان را    را اشغال

متقابل پرداختند و بنا به روایت جوینی وارد    هٔماوراءالنهر شد. قراختائیان نیز به معامل

سمرقند شدند، ولی سردار آنها "تاینکو" در پیکاری که در مرغزارهای "ایلامیش" در فرغانه  

  2. رزمیان شکست خورد روی داد به سختی از خوا
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 :ماوراءالنهریان در قراختائ-۶

زیستند به طور محسوسی خلق  ها در همسایگی چین می باتوجه به اینکه قراختائیان قرن

گرفته بودند. قراختائیان با اینکه در ماوراءالنهر بین ملل  به خود  و خو و خصلت چینی  

دادند  فرهنگ عرب و ایرانی نشان نمیکردند ولی تمایلی به اسلام و  مسلمان زندگی می 

شان  معطوف به تمدن چینی بودایی یا کنفوسیوسی بود که مسلمین  ایتوجه  بیشتر    و

ها مبتنی  میزان مالیات در بین آن   به طور مثال کردند.  دینی تعبیر میآن را به کفر و بی 

عمول  این همان ملاکی است که در چین متداول و م  بود وبر اهمیت خانه و مسکن  

   1. بود

شان ایجاد نکردند و  دگردان اقطاعاتی به نفع خاندان خوابانگورخانان برخلاف سایر بی

گرفته  این نیز خود دلیلی است برای اثبات این نکته که افکار اداری از منابع چینی الهام می 

  ها نیز چینی بوده است. همچنین در کنار رسد که زبان اداری آن است. به نظر محتمل می

" درآن دوران    . ری قراختائیان رایج بوده استمذهب بودایی دین مسیح نیز در امپراطو 

م اسقف مسیحی  یک  قدیمی ی در کاشغر  و  آمده    هٔترین کتیب زیسته  به دست  مسیحی 

دوران  همان  به  در  أت  2." است  مربوط  قراخانیان  اقدام  برعکس  قراختایی  پادشاهی  ثیر 

ه بود و  پادشاهی قراختایی از هامی تا آرال و خجند بسط یافتمسلمان کردن مردم بود. 

سئی علیا تا جیحون را در بر گرفته بود. از لحاظ اسلامی این تسلط  حاکمیت او از ینی 

شکست بزرگ معنوی و    هٔیک خاندان مغولی کافر در سرزمین ترک و مسلمان به مثاب

نگریستند و چشمشان  سلام نمیها به جهان اگردید. آن فاجعه و رسوایی فظیع تلقی می

ها این کمال و معرفت را ایثار کرده بود. اولین  نی بود که به آن به سوی چین و آن سرزمی

ها "یلیوتاش" به عنوان مردی بسیار بصیر و مطیع ادبیات چین شناخته شده پادشاه آن

ند. پس  اهتش همراه با علاقه و اشتیاق نگریساننویسان چینی به او و جانشینبود. تاریخ

سلطنت به پسرش   از او  بعد . السلطنه شدنایب  ،او هٔبیو هٔ ملک ،از مرگ گورخان یلیوتاش
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  دار شد. در دوران  لیوشه" سلطنت را عهدهلی" رسید و بعد از او خواهرش "یهیی   لیو"یه

با   خورد  و  زد  به  و  غارت کردند  را  بلخ  و  خراسان  قراختائیان  بود که  ملکه  همین 

د. در  سلطنت رسیلوکو" به  پرداختند. بعد از مرگ ملکه پسرش "لیو چه خوارمشاهیان  

) دوران   قراختاییوی  پادشاه  بان شکستیخوارزمشاه  (آخرین  را  تحمیل    ر هایی  آنان 

با کشور   . کردند بود  او مصادف    در های چنگیزخان که  شاییگهمچنین دوران حکومت 

   1مؤثر بود. زوال قراختائیان 
 

 : هاقراختائیان و سقوط آن سرانجام -۷

سپاه خود    فرصت بازسازیاهیان در فرغانه، آنان  بعد از شکست قراختائیان از خوارزمش

آوردند.    خود در   هٔ و سپس به سمرقند لشکرکشی کردند و آنجا را به محاصر را پیدا کرده  

  به، پس از شنیدن این خبر  در این هنگام سلطان محمد که بر قبچاقیان پیروز شده بود

تصمیم    را شنیدند،   سوی قراختائیان شتافت. قراختائیان  زمانی که خبر حرکت سلطان

البته خبر  به عقب  قلمرو  کوچلک   پیروزینشینی گرفتند،  در مناطق شرقی  نایمانی  خان 

نشینی را تسریع نمود. به این ترتیب با رسیدن سلطان محمد به  قراختائیان نیز این عقب 

ها  اما در همین حال بود که نایمان  ،نشینی کرده بودند عقب  نیروهای قراختایی  ،سمرقند

  ،ی کوچلک قدرت گرفته بودند. کوچلک خان نیز که با قراختائیان درگیری داشترهبر   به

نمایندگانی نزد سلطان محمد فرستاد و با سلطان پیمانی منعقد ساخت. بر طبق این  

ختن و کاشغر از آن    ،شدروز میسلطان محمد زودتر بر گورخان قراختایی پی  گر پیمان، ا 

های واقع در مشرق  سرزمین   هٔ ، همرسیدبه این مهم می   گردید و اگر کوچلک زودتر او می 

 2شد.متعلق به وی می سیحون 

ت می أبا  در  این گفتار  در  قلمرو  مل  به  است که  خوارزمشاه  محمد  این  ابتدا  یابیم که 

خواست هر چه زودتر از  وی در صدد نابودی قراختائیان بود و می  . کندحمله می   گورخان

د کردن  ن شانه خالی کند. اما پس از انجام این حمله و وار زیر بار پرداخت خراج به آنا 
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دولت قراختایی، این کوچلک است که با زیرکی، از فرصت پیش    هٔیک شکست بر پیکر 

کند و کار آن را یکسره  تایی حمله می آمده استفاده کرده و به دولت در حال احتضار قراخ

در حاکمیت قراختائیان رخ داده نایمانی از اغتشاشات داخلی که  هٔسازد. این شاهزادمی

  .ود به خوبی بهره جسته و با یک هجوم، توانست نیروهای قراختایی را شکست دهد ب

و فراریان هجری( از آن طرف نیز سلطان محمد خوارزمشاه خود را به معرکه رسانده    ۶۰۹)

ارد سپاه قراختایی را یا به قل رسانید یا به اسارت گرفته و قسمتی از سپاه قراختایی را و

دو جانبه از طرف کوچلک خان نایمان و سلطان محمد   هٔخود نمود. بدین ترتیب با حمل 

خوارزمشاه، به عمر دولت قراختایی که از اوایل قرن ششم قمری در مرزهای اسلامی  

  ، هجری  ۶۱۶چنگیزخان در سال    هٔد پایان داده شد و سرانجام با حملساکن شده بودن

  1. یان به دست مغولان افتادراختائها و قتمامی قلمرو نایمان
 

 :نتیجه

قوم قراختایی با فرهنگ و اعتقادات منحصر به فرد خود خواسته یا ناخواسته، از شرق   

ه این قوم با تکیه بر قدرت  ماوراءالنهر رسانید. درست است ک  هٔآسیا خود را به منطق

ق ایران به وجود آورند  ای خود در ابتدا توانستند امپراطوری بزرگی در شر نظامی و قبیله

ماوراءالنهر و نپذیرفتن    هٔناهماهنگی اعتقادی آنان با ملل منطق  ولی در ادامه عواملی نظیر 

ببینند قراختائیان کافر  یوغ  زیر  همراه  را  خود  اینکه  از  مسلمان  )به    ،خوارزمشاهیان 

های چندین ساله کرد  را وارد جنگ  این دو حکومت خصوص در دوران سلطان محمد(  

گردید و سرانجام با اتحادی که بین خان نایمان   ییقراختاسبب تضعیف امپراطوری    که

سلطان   سقوط کرد و  قراختایی  حکومت  شد  بسته  حمل  خوارزمشاه  با  سرانجام    هٔو 

ها و قراختائیان به دست مغولان  تمامی قلمرو نایمان  ،هجری   ۶۱۶چنگیزخان در سال  

 .افتاد
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